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 آکادمی

هر ســال در ملتقاي دو سال از آنچه باید رخ مي داد 
و نداد، آنچه آرزو بود و حسرت شد، در تلاش براي آنکه 
هنوز آرزو بماند ســخن مي گفتیم. از سیســتم سلامت 
علمي و روزآمدي براي همه. امسال اما باید از آنچه رخ 
داد، امــا آرزو مي کردیم رخ ندهد صحبت کرد؛ وقایعي 
که نشانه هایي نگران کننده از روندي بحراني بودند و تنها 

مي توان امیدوار بود وقایعي بدتر از این رخ ندهد.
رئیــس معنــوي جامعه پزشــکي که ســال قبل با 
انتخابش به سمت ریاست سازمان نظام پزشکي، موجي 
از امیدواري در میان پزشــکان ایجاد شــده بود، به ناگاه 
اســتعفا داد، بر اســتعفاي خود ماند و رفت. مهم ترین 
معناي این استعفا، لاعلاج به نظررسیدن سیستم سلامت 

کشور بود؛ پیامي بود به جامعه براي اقدامي عاجل.
سال نو را در حالي آغاز مي کنیم که براي ویزیت یك 
متخصص جوان داخلي در یك بیمارســتان دانشگاهي 
بیمه ها رقمــي کمتر از ۲۰ هزار تومــان مي پردازند. این 
بیمارســتان ها باید با همین پرداخت ها و پرداخت هایي 
مشــابه آن اداره شــوند؛ پرداخت هایي آن هم با تأخیر 
چندماهــه. پرداخت هایي که تغییرات عظیم نرخ دلار و 
تمام نرخ هاي وابســته به آن کوچك ترین تأثیري بر آنها 
نمي گذارند. چنین مشــکلاتي مبناي اقتصادي هر کاري 
را مختل و خود آن کار را دچار بحران مي کند. سیســتم 
ســلامت هم بر همین منوال دچار بحران اســت، با این 
تفاوت که بســیاري از مردم حتي از وجود چنین بحراني 

بي اطلاع هســتند کــه هیچ، اصلا مبنــاي اقتصادي کار 
پزشکي را نادیده مي گیرند. دکتر هاشمي، وزیر بهداشت، 
در آخرین ماه هاي سال استعفا داد. مبناي استعفا هرچه 
بود، بي تردید نشانه اي بود از مشکلاتي که در برابر طرح 
تحول ســلامت پدید آمده بود. طرح تحول سلامت قرار 
بود مایه امیدواري مردم و پزشکان به سیستم بهداشتي، 
درماني کشــور باشــد و در ابتدا هم واقعــا چنین بود. 
پزشــکان جــوان در مناطق دوردســت در عمل، مدتي 
دریافت هاي بهتري داشــتند و بار هزینه هاي درماني از 
دوش مردم کاسته شده بود، اما بعد معلوم شد این آتش 
بازي پنبه است، بسیار خوش رنگ و زودسوز، اما با عمري 
کوتاه! رفته رفته باز بیمه ها بدهکار بیمارســتان ها شدند 
و چرخ تحول از چرخش ماند. این کشــمکش طولاني 
با اســتعفاي وزیر به اوج خود رسید. آیا این طرح از ابتدا 
هم بر مبناي ســنجیده بنا نشــده و کلیدي ترین گره هاي 
ســلامت را ندیده بود؟ یا اینکه بحران اقتصادي موجود 
در جامعه آن را به لرزه درآورد؟ یا هر دوی این احتمالات 
در کار بود؟ درهرحال مي شد تصور کرد که در غیاب این 
دو عامل طرح تحول مي توانســت به شیوه اي دیگر و با 
حل کلیدي ترین و پیشیني ترین مشکلات سلامت و تلاش 
در اصلاح زیرساخت اقتصادي سلامت باعث امیدواري 
بیشــتري شود. بحران سیستم ســلامت در آستانه سال 
جدیــد در مرحله خطرناکي اســت. خطرناك ترین وجه 
این بحران آن است که برخلاف سایر مسائل و مشکلات 
اجتماعــي در نظرگاه و در عرصه عمومي عیان نیســت 
و بــه شــکل باورنکردني اي این عرصه (ســواي عرصه 
خصوصي؛ یعني جامعه پزشکي) نسبت به آن بي تفاوت 
اســت و آن را تنها و تنها نتیجه کار پزشکان مي داند و از 
افراد انتقاد مي کند. صداي درخواست اصلاح «سیستم» 

سلامت از خارج از جامعه پزشکي به گوش نمي رسد و 
نه تنها این، بلکه برخي مسئولان سیستم سلامت هم در 
این دیدگاه اشتراك دارند. با دو مثال از اخبار اخیر رسانه ها 
این موضوع را مي توان بهتر نشان داد. اول سرمقاله یك 
روزنامه کثیرالانتشار اختصاص مي یابد به شرح حال یك 
بیمار از زبان یك انسان فرهیخته که در همان شرح حال 
بحران هــاي عمیق سیســتم اجتماعي ســلامت موج 
مي زنند، اما به شکلي بدیهي از آنها عبور مي کنند و تنها 
اعتراض به برخورد غیردوستانه یا غیرمحترمانه پزشك 
محدود مي شــود (کــه آن هم قابل انتقاد اســت)، چرا 
بیمارستان هاي دولتي کیفیاتي ندارند که بیمار برگزیند؟ 
چرا پزشك انتخاب شــده در آن بیمارستان دولتي عمل 
نمي کند یا مستقلا عمل نمي کند؟ چرا در بیمارستان هاي 
دولتي براي چنین عمل مهمي وقت طولاني مي دهند؟ 
بیمارانــي که مطلقا امــکان تهیه پــول ندارند چه باید 
بکنند؟ همه با چشم هاي نشسته بدیهي هستند و عادت 
شــده! تنها طبیب باید خوش اخلاق باشد. دوم در بحث 
دربــاره عــوارض کارهاي جراحي در نگاه یك مســئول 
عالي رتبه هم نقش سیســتم در کنار نقش فرد به چشم 
نمي آید. حال آنکه در همین عوارض جراحي هم عوامل 
عمومــي؛ از امکانات و قواعد اتاق عمــل تا نحوه کار و 
حتي روحیه پرسنل که خود آن مسئول متولي آنهاست، 

تأثیري حداقل به اندازه مهارت جراح دارند.
در ســال جدید تنها مي توان آرزو کرد بحران سیستم 
ســلامت نهایتا در نظرگاه عمومي به عنوان یك موضوع 
اقتصادي- اجتماعي نظیر ســایر مسائل اجتماعي مورد 
رؤیــت قرار بگیرد کــه تنها با چنین رویدادي اســت که 
مسئولان هم مي توانند از نقطه  نظرات غیرکارشناسي دور 

شده و به درخواست هاي اصولي عمومي تن در دهند.

آنچه رخ داد، آنچه رخ نداد توصیه هایي براي پدران و مادران آماتور – ۹
کارت کش!

بدترین مرحله زایمان چیست؟ خود زایمان. �
شما کیسه آب پاره شــده، مي رسي بیمارستان 
و منتظري مثــل فیلم هــا، پرســتارها بدوند زائو 
را بغــل کننــد و دکتــر بیایــد زائــو را ویزیت کند 
کــه مي بینید تــوي ایــران از این خبرها نیســت. 
یــک آقایي با کراوات ایســتاده جلــوي در. (توي 
آسانســورچي ها و  لابي من هــا  دکترهــا،  ایــران 

 کراوات مي بندند). 
هســتید،  اورژانســي  مي گوییــد  خلاصــه 
طــرف مي گویــد مریض خــودش برود تو! شــما 
اگــر بخواهیــد همــراه مریــض بروید تــو، تا ۵۰ 
تومن نســلفید، نگهبــان دســت از نگهباني اش 
برنمي دارد. دم آسانســور هم همین است، تا پول 
ندهیــد، طرف دکمــه لامصــب را نمي زند. حالا 
رســیدید به اورژانس، یکهو یکي مي گوید: ببینم، 

بیمه دارید؟ 
یک طــوري مي گویــد بیمــه داریــد که شــما 
چیــز  بیمه داشــتن  نکنــد  مي شــوید  شــرمنده 
ضایعــي باشــد. آرام مي گویید ببخشــید بي بي 
بــي  مــه؟ نمي دانــم مریضي جنســي اســت؟ 
مــن زیــر زانــوي چپم یک جــوش چرکــي زده، 

نشان بدهم؟
طرف یــک کاغذ مي دهد دســتتان و مي گوید: 
صندوق. شما مي گویید مگه فست فوده؟ صندوق 
چیــه؟ چیپس و پنیر که ســفارش ندادیــم، زائو 
آوردیم اورژانســي. خلاصه مي روید دم صندوق. 
مي بینیــد دم صندوق مردم دارنــد گریه مي کنند 
و صندوقچي را به جان رئیس بیمارســتان قســم 
مي دهند که تخفیف بدهد یا قســطي حساب کند 
یا قبول کند مریض را بستري کنند و اینها فردا پول 
بیاورند، ولــي صندوقچي بیمارســتان هاي ایران، 
مثل صندوق ذخیره ارزي و صندوق بانک مرکزي 
و ملي و چي و چي نیست که حساب کتاب نداشته 

باشد.
خلاصه نوبت شما مي شــود و طرف مي گوید 
۱۰ تومن بده. شما مي گویي پول خرد ندارم! طرف 
مي گویــد الاغ! ۱۰ میلیــون گفتم. شــما مي گویي 
مریض من اورژانســي اســت. طرف مي گوید پس 
۲۰ تومن بده. شــما مي گویي شما مریض را ببرید 
اتاق عمــل، من برم پــول بیارم. طــرف مي گوید 
مالیدي. شــما مي گویي مریض را گرو نگه دارید! 
بیمارســتان مي گوید ما الان شونزده تا مریض توي 
انباري داریم که همراهانشان رفتند پول بیاورند و 

دیگر برنگشتند!
خلاصــه بیمارســتان قبــول مي کنــد شــما 
شــیش تومن الان بدهي دکتر شــیکم را باز کند، 
همان طــوري باز نگه مي دارد تا بروي باقي پول را 

بیاوري!
بعد در این لحظه اشــک در چشم هات حلقه 
مي زنــد و کارت بانک را از جیب مي کشــي بیرون 
که صندوقچي داد مي زند: مســخره کردي ما رو؟ 

کارت مي کشي؟ کارت کش!
شــما مي گویید چي شــده؟ کارت کشیدن مگر 

فحش ناموسي است؟
صندوقچي مي گوید: فقط پول نقد! توي گوني! 

شماره سریالش هم نباید قابل پیگیري باشد!
...

خلاصه شما شبانه باید ۳۰۰ تا عابربانک بروي 
و ۲۰۰ تومــن، ۲۰۰ تومن پول نقــد بگیري تا بیایي 
بیمارســتان که اوکي کند پــاي مریضت به تخت 

«اورژانس» باز شود.
فردا لحظه عمل را توضیح مي دهیم.

میــدون و ســوفیا (پــدر و مــادر توصیه هاي 
غیرعلمــي، اما کاربردي و باحــال در کل جهان و 

ایران و حومه)

www. sharghdaily.ir
 شنبه   25 اسفند 1397    9 رجب 1440   16 مارس 2019   سال شانزدهم   شماره  3391    16 صفحه

اذان ظهرتهران 12:13    اذان مغرب 18:08    اذان صبح فردا 4:50    طلوع آفتاب 6:13

کارتون خواب

یادداشت

وین زمان فکرم این اســت که در خــون برادرهایم / 
بی گنه غلتان در خون / ناروا در خون پیچان / دل فولادم 

را رنگ کند دیگرگون / نیما
بیش از ده ها کشته و زخمي در پخش زنده در نیوزیلند 
به خاك و خون غلتیدند. بیش از ۴۰ نفر در نیوزیلند به خاك 
و خون غلتیدند. ســرها بریده بینــي بي جرم و بي جنایت. 
تنها گناهشان این بود که مســلمان بودند و جمعه اي در 
خانه خدا به ستایش و پرستش وي به نماز ایستاده بودند. 
جنون و جهل و جنایت بر نفرت ریشه مي گستراند، مذهب 
نمي شناسد؛ چه داعیان خشــم و خشونت و خون باشند، 
داعشــیان و طالبان که نام مسلمان بر خویش مي نهند و 
چه جانیان مســیحي نام که جز «خویش» همه را دشمن 
مي انگارند- هیتلر مسیحي بود؟ بن لادن مسلمان؟_ وقتي 
که فرشته عشــق و صلح از پنجره بیرون رود دیو نفرت و 
جنگ از در ســر برمي آورد. هنگامي که در دل «خودي» و 
«غیرخودي» پدید آید، خود را «حق» بینگارد و همه را جز 
خود و اندیشه خود دشمن بداند؛ این گونه حمام هاي خون 
به راه مي افتد. چه در کلیســاي قبطي هاي مصر و چه در 

مسجد مسلمانان نیوزیلند.
خانم ها... آقایان

ما به یك خانه تکاني اندیشه ها نیازمندیم... رها کنید، 
دیوارها و دروغ ها و دشمني ها را در درون و بیرون.

به که باید تســلیت گفت: بــه والا پیامبر محمد که در 
ســوگ مســیحیان مي گرید؟ به مســیح که در کنار کشتار 
مســلمین اشکش روان است؟ به موسي که در غم و مرگ 
فلسطینیان ســینه چاک مي دهد؟ کشتار مسلمانان میانمار 
در ســرزمیني رخ مي دهد که بانویي مدال صلح بر ســینه 
آویخته در ســرزمیني که مســلمانان خانه و کاشانه شــان 
ســوزانده مي شــود و بودا از این جنایت شرمگین است. به 
نام بودا بچه ها کشــته شوند؟ بشــکنیم دیوارهاي نفرت و 
جدایي را، بسازیم با خشت مهر پل های دوستي و عشق را، 
زیر این گنبد آسماني و بر زبر این زمین سبز، این سروده شاعر 

پارسي، ناصرخسرو علوي را سر دهیم و باهم بخوانیم
خلق همه یکسره نهال خدایند / هیچ نه برکن تو زین 
نهال و نه بشکن / خون به ناحق نهال کندن اوی است / 

دل ز نهال خداي کندن برکن

کشتار بندگان خدا در خانه خدا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانی
 رئیس انجمن سکته مغزي 

 کینو

کلیشه هاي رسانه اي 
و کشتار جمعي نیوزیلند

قبل از اینکه دســتتان را براي تماشاي فیلم کشتار 
جمعــي و ترور حداقل۵۰ مســلمان در مســجدي در 
نیوزیلنــد روی تصویر  قــرار دهید، حتمــا از خودتان 
بپرسید آیا توان دیدن این صحنه را دارم یا خیر؟ پلیس 
درصدد اســت تا این فیلم را از شــبکه هاي اجتماعي 
حذف کند؛ فیلمي که یکي از مهاجمان آن را بر صفحه 
فیس بوك خود منتشــر کرده اســت. او دوربیني روي 
تفنگ خود قرار داده و به سوي مسجد مي رود؛ شلیك 
مي کند، شلیك مي کند و شلیك مي کند. هرکسي که در 
گوشه اي نشســته یا مخفي شده پیدا مي کند و صداي 
شلیك فقط لحظه اي قطع مي شود که فشنگ اسلحه 
اول تمام مي شود. دیدن این تصاویر مي تواند شما را یاد 
تمام حملات تروریستي ای که تاکنون رخ داده بیندازد؛ 
مثل آن فرد داعشــي کــه در حرم امــام خمیني(ره)، 
اســلحه اش کار نکــرد و جلــو رفت یــا تصاویري که 
از مجلــس ایران در آن حمله منتشــر شــد.لحظاتي 
دهشت بار که واقعي شــده یك بازي خشن کامپیوتري 
باشــد. اتفاقي که حتي در این روزگار  که چشــم ها به 
خشــونت عادت کرده انــد، باز هم رعب انگیز اســت. 
مهاجم این حملات نظرات خود را بر ضد مهاجران در 
۷۴ صفحه تدوین کرده و به جا گذاشته است. بسیاري از 
تحلیلگران رسانه ها را به خاطر نحوه پوشش این اتفاق 

مورد سؤال قرار داده اند.
کارشناســان این حمله را نتیجه ترویج رفتارهاي 
اسلام هراسي رسانه ها دانسته اند؛ رفتارهایي که سبب 
شــده تا نسبت به مهاجران و کســاني که دین و رنگ 
متفاوتي دارند با خشــونت بیشتري رفتار شود. برخي 
کارشناسان رسانه این دغدغه را مطرح کرده اند که اگر 
این فرد مهاجم یك مسلمان یا یك مهاجر بود، نحوه 
پوشش این کشتار جمعي تفاوت هاي بسیاري داشت 
و کلیشــه ها در نحوه انتشار آن مؤثر بود. واقعیت این 
است که رسانه ها دچار چالش جدیدي در عصر ابزار 
و گسترش رسانه هاي جمعي شده اند.آنها در برابر این 
پرســش قرار گرفته اند که چگونه از کلیشه هاي رایج 

این چندسال اخیر به خاطر اسلام هراسي، بپرهیزند.

نگاه رسانه

امید آســایش: پیش تــر از مهاجرت گفتم و شــهری 
کــه ســاکنانش در آرزوی ســفر بــه شــهری دیگــر

می زیستند. این بـار ابتدا با سفرکرده ها همــراه می شوم؛ 
آنهایی که اکنون ساکن شهري دیگرند. 

از تجربه شــان پرســیدم. پاسخ بیشترشــان جالب بود: 
می گفتند دغدغه رفتن یا ماندنمــان در ایران اکنون به 
شکل برگشــتن یا ماندنمان در اینجا درآمده. گویی این 
پرسش از مهاجرت سرنوشــت محتوم ماست! عده ای 
راضــی و عده ای ناراضی، اما بســیاری در یک موضوع 
اتفاق نظر داشتند، اینکه انتظارشان از مهاجرت با تجربه 
زیســته آنان پس از مهاجرت یکسان نبوده است. اینها 
همه شــنیده های من از دانشجویان مهاجر بود. اینها را 
گفتم نه برای اینکه بگویم رفتن بد اســت، که البته در 
بسیاری مواقع می تواند خوب هم باشد، بلکه بگویم تا 
چه حد ممکن اســت آرمان ما از زندگی در جای دیگر 
غیرواقعی باشد. آرمانی که با تصور تحقق آن در جای 
دیگر، زندگی را در این شهر غیرممکن کرده  ایم. آرمان به 
تنهایی و بدون امید به تحقق آن چون خیالی می شــود 
که نه تنها ســازنده نیســت بلکه می تواند بــه انفعال 
بینجامد. آنچه می تواند منجر به تغییر و بهبود اوضاع 
شــود البته آرمان همراه با امید است. آرمانی معطوف 
به آینده، نه در شهر دیگر بلکه در شهر خویش و امیدی 
که با فهم لحظه اکنون خــود، درصدد تغییر آن بر آید. 
اما امروز شــاهدیم که بسیاری از ما آرمان خویش را نه 
در شــهرمان بلکه در شهری دیگر جست وجو کرده و از 
آنجایی که این آرمان را در جای دیگر تحقق یافته تصور 
می کنیم، خالی از امیدی به تغییر، دل در گرو شهر دیگر 

نهاده و با خیال آن سر می کنیم.
این آرمانی ســازی شهر دیگر اما ویژگی مهم دیگری 
نیــز دارد و آن ایــن اســت کــه دوگانه «آرمان شــهر-
پادآرمان شــهر» را می ســازد. تا جایی که در پاســخ به 
پرسش از چرایی مهاجرت، از بسیاری از افراد می شنیدم 
که «هــر کجا بروم بهتر از ایران اســت». در این دوگانه 
«فرنگ» یا امروزی تر آن «خارج» -آنچه ما شــهر دیگر 
نامیدیم- در جایــگاه آرمان شــهری در مقابل ایران در 
مقام «پادآرمان شــهر» تصویر می شــود. برای توضیح 

بیشــتر باید بگویم امروزه انواع مختلفی از مهاجرت در 
جهان وجود دارد. عده ای با مهارت و دانش خود اقدام 
به مهاجرت می کنند، برخی با ســرمایه گذاری، بعضی 
به بهانه هــای خانوادگی و در نهایت نیــز افراد زیادی 
از طریق توســل به پناهندگی. نکته مهــم اما در اینجا 
این اســت که این انواع مهاجرت بــا انگیزه ها و اهداف 
متفاوتــی رخ می دهند. بارزترین ایــن تفاوت ها، تفاوت 
میان مهاجرت نیروی کار ماهر اســت با پناهندگان. در 
اکثــر موارد نیروی کار ماهر به دلیل کشــش ناشــی از
فرصت های اقتصادی بهتر در کشــور مقصد مهاجرت 
می کننــد و پناهندگان به دلیل رانش ناشــی از وضعی 
بدشــان در کشــور خود. به عبارت دیگر مهاجرت گروه 
نخست «کشش  محــور» است و مهاجرت گــروه دوم 
«رانش محـــور». امــــا امـــــروزه در ایـــران به نظر 
می رسد که تقریــــبا همه مهــاجرت ها «رانش محور» 
شده اند؛ یعنی کارگران ماهر هم (که شامل دانشجویان 
نیز می شــود) شــبیه پناهندگان می کنند کــه پدیده ای 
نگران کننــده اســت، چراکه فراهم کــردن فرصت های 
اقتصــادی هم دیگر این افــراد را در کشــور خود نگاه 

نخواهد داشت یا آنها را به آنجا باز نخواهد گرداند.
برای نمونه بسیاری از دانشــجویانی که قصد ترک 
وطن داشــتند، بیان می کردند که تحصیل هدف اصلی 
آنها نیســت بلکه می خواهنــد به این بهانه از کشــور 
خــارج شــده و در آنجا زندگــی دیگــری را از «صفر» 
بنا کنند. این خواســت شــروع کردن از صفر اســت که 
افشــاگر رانش محور بودن تصمیم بــه مهاجرت بوده و 
وجه پادآرمان شــهری تصویر وطن را برجسته می کند. 
بســیاری از ساکنان این شــهر باور کرده اند که این شهر 
دیگر جای ماندن نیســت، جای ســاختن نیست، جای 
آرمان نیســت و اساســا امیدی هم به بهبود وضعیت

 آن نیست.
در نهایت اما به نظر ساخت این شهر ممکن نخواهد 
شــد جز با برهم زدن این دوگانه و مواجهه با هر آنچه 
در این شــهر هست نه به مثابه چیزی که در جای دیگر 
هســت و در اینجا نیســت و باید می بود بلکه به مثابه 

آنچه هست و آنچه می تواند باشد.

سوداى مهاجرت

غلام رضا امامی


